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 مصاديق و رويكردها) رسمي قانون اساسي (مباني، تغيير غير

 فردين مرادخاني

  13/07/98تاريخ پذيرش:     10/09/97تاريخ دريافت: 

  چكيده
است كه  يحقوق اساس ياز موضوعات مطرح در تئور يكي يقانون اساس رسمي غير تغيير

اصلاح و  يبرا هايي راه ي،اساس ين. در قوانشود ميمطرح  يبحث اصلاح قانون اساس يلذ
اصلاح  هاي راهبه عنوان  يكه در حقوق اساس شود مي بيني پيش يقانون اساس يبازنگر
 كند مي ييرتغ يزن يگرياز طرق د ي. اما قانون اساسشوند ميشناخته  يقانون اساس يرسم

 يمتن قانون اساس شيوه، اين در. شود ميگفته  يقانون اساس رسمي غير ييركه به آن تغ
 دارد، وجود اساسي قوانين در شيوه اين. يابد يم ييرآن تغ ياما محتوا و معنا ماند، ميثابت 

 ي،قانون اساس ييرتغ رسمي غير هاي شيوه ميان در. نيست يصقابل تشخ ياما به راحت
 نوع از تحقيق اين. ترند معروف ها شيوه ديگر از اساسي هاي رويه و يقانون اساس يرتفس

 كه شود داده پاسخ پرسش ينا بهكوشش شده است  آن در و باشد مي توصيفي و تحليلي
 تغيير يحد و مرزها يزو ن رسمي غير ييرتغ هاي شيوه و رويكردها رسمي، غير ييرتغ يلدلا
 و مباني كردن مشخص دنبال به يقطر يناز ا و چيست ياساس انونق رسمي غير

  است. يقانون اساس رسمي غير ييرتغ هاي روش

  :كليدواژگان
  .يقانون اساس ي،اساس هاي رويه تفسير، رسمي، تغيير رسمي، غير تغيير

                                                            
 ،همدان سينا، بوعلي دانشگاه انساني، علوم دانشكده استاديار.  
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  مقدمه
اصلاح و تغيير قانون اساسي يكي از موضوعات مورد بحث و مناقشه در حقوق اساسي اسـت.  

توان با نوشتن يك متن به عنوان حسـن ختـام،    كردند كه مي برخي فكر مي ،در دوران روشنگري
كه جان لاك در خصوص  چنان نيست؛بيني كرد و ديگر نيازي به قانون جديد  مسائل را پيش ةهم

امـا   1نوشت كه قانون اساسي بنيادين بايد مقدس و غيرقابل تغيير باشد. 1669كولوني كارولينا در 
اين انديشه خيلي زود در مواجهه با جريانات و تحولات بعدي تغيير كرد و همگان بـه ايـن نكتـه    

پذير نيسـت. از طـرف    امكان ،ندبيني ك موضوعات را پيش ةالتفات يافتند كه نوشتن قانوني كه هم
ريچـارد   ةشود و افكار آنان دستخوش تغييرات است. به گفت ها وضع مي قانون توسط انسان ،ديگر
   2قانون اين است كه هيچ چيز هميشگي نيست. ةاولين حقيقت دربار ،پاركر

ن در زيـرا ايـن قـانون سـند بنيـادي      ؛اي دارد قوانين، قانون اساسي اهميت ويـژه  ةدر ميان هم
ممكن است تغييراتـي   ،آن است و هرگونه تغيير و بازنگري در آن ةخصوص حكومت كشور و ادار

عالمان حقوق و نيز سياست با احتياط با آن  ،حكمراني و نهادها به وجود بياورد. از اين رو ةدر شيو
د و مـردم را  ساز ميرا همة قوانين زيرا دولت  ؛بينند كنند و آن را مثل ساير قوانين نمي برخورد مي
   3دنكن ند و دولت را ملزم ميساز مردم مي راكند، اما قانون اساسي  ملزم مي

گونه كه  بيني كند و همان هاي تغيير و اصلاح را در خود پيش يك قانون اساسي بايد بتواند راه
يك دولت  ،ادموند بورك ةيا به گفت 4بدي است. ةنقش ،اند يك نقشه كه ناتوان از تغيير است گفته

بيني ابزارها و وسايل تغيير، يك دولت بدون محافظ خواهـد بـود و هـر نظـام      بدون وجود و پيش
به همين دليل  5ها و... نياز به اصلاح دارد. سياسي به خاطر تغيير در فضاي سيستم سياسي، ارزش

  اصلاح قانون اساسي است.  ةپروس 6هاي مهم طراحي قانون اساسي يكي از بحث

                                                            
1. Roznai,Yaniv. Unconstitutional constitutional amendment constitutional:The Limits of 
Amendment Powers. Oxford university press. 2017.p16. 
2. Ibid. p123. 
3. Grimm.Dieter. “Identity and Change.” German Law Journal. vol11,No1. 2010. P40. 
4. Roznai,Yaniv.Op cit.p37. 
5. Lutz,Donald. Principle of Constitutional Design.Cambridge University Press.2006. p154. 
6. constitutional design. 



  (مباني، مصاديق و رويكردها)تغيير غيررسمي قانون اساسي   93صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

275  

بيني شده است. اصلاح  هايي براي اصلاح آن پيش ين دلايل، در هر قانون اساسي راهبنابر هم
قانون اساسـي بـه    1.اند تهداخرپ آنبررسي به قانون اساسي انواع مختلفي دارد كه برخي محققين 

بـازنگري و   ةدر خود قانون اساسي شيو كند كه معمولاً صورت رسمي از طريق بازنگري تغيير مي
بـار تغييـر    21سال سابقه  200قانون اساسي هلند با  ،خص شده است. براي نمونهاصلاح آن مش

 1949اند. قانون اساسـي آلمـان نيـز از     يا فرانسه را آزمايشگاه قانون اساسي خوانده  2كرده است.
بـار، قـانون اساسـي     25بار اصلاح شده است. قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسـه   50بيش از 

بـيش از   1945بار اصلاح شده است. استراليا نيز از  بار و قانون اساسي اسپانيا دو 29ايرلند  1937
بـار در   27تاكنون  1987در آمريكا نيز از  3.وارد كرده است 1920اصلاحيه بر قانون اساسي  800

در سطح ايـالات تغييـر كـرده اسـت. اصـلاح       -ده برابر حدوداً -بسيار بيشتر از آن سطح فدرال و
بـا   ن اساسي با ايراداتي مواجه است: در اين روش قدرت ابتكار عمل و اصلاح عمومـاً رسمي قانو

تـوان بـه ايـن شـيوه      نهادهاي حكومتي است و اگر حكومتي تن به اصلاح ندهد، به سختي مـي 
اند كـه   تمسك جست. برخي كشورها ابتكار كار در اين خصوص را به مردم يا نمايندگان آنها داده

ي از نهادهاي حكومت است. ئبهتر باشد، اما مجلس نيز در يك ديدگاه وسيع، جزتواند  تا حدي مي
هر چنـد سـال    ،زيرا در اين صورت ؛توان دل بست همچنين به تغييرات رسمي قانون اساسي نمي

  بار بايد قانون اساسي را تغيير داد.  يك
ديگـري را پيشـنهاد   دانـان مـدرن راه    همين مسائل و مشكلات باعث شد كه برخي از حقوق

گيرد و از طرقي غير از  هاي رسمي صورت نمي تغيير قانون اساسي تنها با شيوه ،كنند. به باور آنها
هـاي تغييـر    كنـد كـه بـه آن شـيوه     آنچه در قانون اساسي آمده است، نيز قانون اساسي تغيير مي

وگونـه اسـت: اصـلاح    توان گفت اصلاح به د شود. بنابراين مي قانون اساسي گفته مي 4غيررسمي
هاي  و اصلاح ضمني كه شيوه استبيني شده در قانون اساسي  صريح كه همان راهكارهاي پيش

كنـد،   برخي اوقات قانون اساسي تغيير مـي  ،غيررسمي تغيير قانون اساسي هستند. به عبارت ديگر

                                                            
1. Albert,Richard. “The Structure of Constitutional Amendment Rule.” Wake Forest Law 
Review. Boston College Law School. Legal Studies Research Paper. No.326. 2014. 
2. Passheieir, Raiger. Formal And Informal Constitutional Change in the Netherlands, The 
Dutch Constitution beyond 200: tradition and innovation in a Multilevel Legal Order. Eleven 
International Publishers. 2018.p3. 
3. Garliski.Zofia.Lench.Garliski. “External Review of Constitutional Amendments? 
International Law as a Norm of Reference.” Israel Law Review. Vol44. Issue3. 2011. P185. 
4. informal change 
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برخي از دو  1.دهد ها از طريق اصلاح و تغيير متن رخ مي بدون اينكه متن تغيير كند و برخي وقت
در حقيقت همان  كه2 كنند تغيير قانون اساسي به نام تغيير حقوقي و غيرحقوقي ياد مي ةنوع پروس

دانـان ايرانـي قـرار     له تاكنون مورد توجه جـدي حقـوق  ئاين مس اصلاح رسمي و غيررسمي است.
و بـه وجـوه    3 اي طرح بحثي از اين موضوع مطرح كـرده  نگرفته است. دو تن از محققين در مقاله

اند. اين مقاله به دنبال اين پرسـش اسـت كـه تغييـرات غيررسـمي       مختلف اين موضوع نپرداخته
كند برخـي از وجـوه    ند و كوشش ميا ها و انواع آن كدام قانون اساسي به چه معنايي است و روش

  اين موضوع بسيار مهم را بررسي كند.

  رسمي قانون اساسي مباني تغييرات غير .1
هـاي حقـوق اساسـي تغييـر قـانون       ها و مسائل تئـوري  يكي از بحث ،توجه به مطالب فوقبا 
قانون اساسي يك چـارچوب هميشـگي و ثابـت     ،له اين است كه از يك طرفئاست. مس 4اساسي

قانون اساسي به مثابه يـك نهـاد بايـد خـود را بـا       ،شود و از طرف ديگر براي حكومت فرض مي
ما با جهاني شدن اقتصاد و سياسـت،   ةدر زمان 5چنان معتبر باقي بماند.تغييرات سازگار كند، تا هم

ها، گسترش مذهب، مطالبات اساسي  هاي تكنولوژيك، افزايش طول و سطح زندگي انسان نوآوري
و  6اسـت  دموكراتيك و امنيت و رفاه شهروندان، تغييرات قانون اساسي بيش از پـيش مهـم شـده   

اگر قانون اساسي  ،علاوه بر اين موارد 7اند. ن اساسي سخن گفتهبر اصلاح قانو حتي برخي از حقِ
ممكن  ،اند زيرا مردمي كه قانون را وضع كرده ؛رود ال ميؤسس زير سؤم ةغيرقابل تغيير باشد، قو

سس معتقـد بـود و قـانون اساسـي هـم      ؤم ةتوان به قو مرده باشند. حال چگونه مي گياست هم

                                                            
1. Strauss ,Divid.  living constitution. Oxford university press.2010. p11. 
2. Morphy,Walter. Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political 
Order. Princeton University Press.2007.p497. 

قانون اساسي خـارج از تشـريفات رسـمي     تحليلي بر تغييرزاده، توكل، مصطفي منصوريان،  حبيب. 3
  .13، شماره 1395، دانش حقوق عمومي، مصرح آن

4. constitutional change 
5. Ginshurg.Tom.Elling.Zachary.James Melton. The Endurance of National Constitutions- 
Cambridge University Press.2009. p81. 
6. Oliver,Dawn,Fusaro,Carlo. How Constitution Change A Comparative Study. Hart 
Publishing Oxford.2011. P5. 
7. Grimm.op cit. p100. 
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سس را تنها راه مشـروع  ؤهاي رسمي قانون اساسي، قدرت م تئوريداشت؟ لازم به ذكر است كه 
كه يكي از محققـين   چنان ،دانند. در بحث تغيير قانون اساسي و اصلاح آن تغيير قانون اساسي مي

سـس اوليـه كـارش سـاختن يـك      ؤم ةسس ثانويه سخن گفت. قـو ؤم ةتوان از قو مي ،است  گفته
ت و صـلاحيت سـاختن و جـايگزين كـردن يـك      سـس ثانويـه قـدر   ؤم ةساختار جديد است و قو
سـس  ؤم ةسس اوليه قـدرت سـاختن دارد و قـو   ؤم ةقو ،به عبارت ديگر 1ساختمان موجود را دارد.

  ثانويه قدرت اصلاح. 
تنهـا چنـد دهـه     ،اگرچه از زمان پيدايش قانون اساسي، تغيير غيررسمي همواره وجود داشـته 

ل داشته است. در كشـورهايي كـه داراي مـتن قـانون     دانان را به خود مشغو است كه ذهن حقوق
دانان سنتي مواجـه شـده    حقوق  له با مخالفتئپذيرش اين مس ،اساسي به عنوان متن برتر هستند
ديوان عالي آمريكا تنها راه تغييـر قـانون اساسـي را اصـلاح      ،است. حتي در يك ديدگاه ارتدكس

جز طرقي كـه  ه به قانون اساسي، معتقدند ب 3يا طرفداران رويكرد رويه 2رسمي اعلام كرده است.
شود، انقلاب يا جايگزين كردن يك قانون اساسي جديد تنها  بيني مي در خود قوانين اساسي پيش

گويند لازم نيست بـراي تغييـر    مي  4ران رويكرد ماهوياشكل تغيير قانون اساسي است. اما طرفد
توان انقلابي در معاني حقوقي هـم رخ   را ميزي ؛قانون اساسي هميشه دست به انقلابي سياسي زد

كنـد، ولـي مـتن قـانون      بازنگري غيررسمي وقتي است كه معني قانون اساسي تغيير ميو  5بدهد
 -غيررسمي قانون اساسي است   كه در حقيقت تغيير-كند. اين انقلابِ در معاني ر نمياساسي تغيي

هـاي اعمـال    و تغيير در شـيوه  6دهد ميدر فضاي اجتماعي و سياسي و خارج از حقوق اساسي رخ 
مـتن   ،تر نيز ژلينك گفتـه بـود   پيش 7تواند بر معني قانون اساسي نوشته تأثير بگذارد. سياست مي

البتـه   1جذاب است. ،دهد قانون اساسي كمتر از تحولاتي كه در خارج از متن قانون اساسي رخ مي

                                                            
1. Roznai,Yaniv.Op cit.p 150. 
2. Oliver and Fusaro. Op cit. p5. 
3. procedural 
4. normative 
5. Ulrich,K.Preuss. “The Implications of Eternity Clauses: The German Experience.” Israel 
Law Review. Vol 44. Issue 3. 2011. 
6. Roznai,Yaniv. “The Theory and Practice of Supra-Constitutional. Limits on Constitutional 
Amendment.” International & Comparative Law Quarterly. Vol 62. Issue3. 2013. P2. 
7. Griffin.Stephen. “Understanding Informal Constitutional Change. Tulane Public Law 
Research Paper. No16-1. 2016. 
1. Roznai,Yaniv.Op cit.2017.p2. 
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تفاوت اصلاح با  برخي نيز از 3نيست. 2اصلاح قانون اساسي لزوماً 1بايد در نظر داشت كه هر تغيير
    6اند. سخن گفته 5و برخي از تفاوت اصلاح با تحول 4دگرگوني

 ؛استفاده كـرده اسـت   7كيت وينتينگتون از اصطلاح برساختگي ،براي فهم تغييرات غيررسمي
گران جزميت متن از طريق عمل بـازي  ،سياسي خارج از تفسير قانوني. به نظر او ةيعني يك پروس
كـه خـارج از    نمونه از تغييـرات اساسـي در آمريكـا را ثبـت نمـوده      87 يشود. و سياسي حل مي

مثـل كابينـه، رئـيس جمهـور، اسـتقلال       ؛هاي قـانوني و اصـلاحات رسـمي رخ داده اسـت     رويه
  8. گذاري، ايجاد صندق فدرال و... هاي مقررات كميسيون
هـا از همـان    رسمي به صورت يك تئوري، از آمريكا شروع شد. آمريكايي تغييرات غير ةمطالع

را  تواننـد آن  ابتدا معتقد بودند كه اگر قانون اساسي بر مبناي رضايت مردم است، پـس آنهـا مـي   
بحث بروس آكرمن يكي از نظريات مهم در خصوص تغيير قانون اساسي اسـت. بـه    9.تغيير دهند

بين دو مفهوم او  10.غييرات غير معمول و خارج از متن قانون اساسي وجود داردنظر او يك سري ت
وقتي سياسـت در حـال عـادي     ،گذارد. به باور او تفاوت مي 11هاي اساسي سياست عادي و لحظه

توان به قانون اساسـي و نقـش و تفسـير رسـمي دادرس اساسـي دل       مي ،ندا است و مردم منفعل
آنهـا را   ةاساسي است و بايد اراد ةهمان لحظ ،آمدند و فعال شدند اما وقتي مردم به صحنه .بست

    12پذيرفت.

                                                            
1. change 
2. amendment 
3. Vermeule,Adrian. “Constitutional Amendments and the Constitutional Common Law.” 
University of Chicago, Public Law Working Paper. No73. 2004.  
4. transformation 
5. evolution 
6. Behenke.Nathalie.Arthur Benz. “The Politics of Constitutional Change Between Rreform 
and Evolution”.Journal of  Federalism, vol 39. 2008.p39. 
7. construction 
8. Whittington.Keith,E. Constitutional Construction. Divided Powers and Constitutional 
Meaning. Harvard university press.2001. 
9. Lutz.op cit. p152. 
10. Griffin.op cit. p18. 
11. constitutional moment 
12. Pocoks,J.G.Terence Ball(ed) .Conceptual Change and the Constitution. University Press 
Kansas. 1988.p47. 
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هـاي حقـوق    ترين حـوزه  از ناشناخته ،است كه گريفين به درستي گفته  چنان ،تغيير غير رسمي
 ةگردد. قانون اساسي فقط نقش اصلي اين بحث به تعريف قانون اساسي برمي ةريش 1اساسي است.

و فقـط يـك مـتن     2جامعه اسـت  قدرت نيست، بلكه انعكاسي از توزيع قدرت در سطح سياست و
مـردم،   ةقضايي يا مجموعه هنجاري از قواعد نيست، بلكه بيان موقعيت فرهنگي، وسيله بيان اراد

آنچه به عنـوان مـتن قـانون اساسـي      3ست.اها هم  آيينه يا انعكاس ميراث فرهنگي و بيان آزادي
كوچكي از قانون اساسي است و بخش اعظم آن بـا چشـم غيـر     ءدر حقيقت جز ،شود يشناخته م

ها، كنش بازيگران سياسي و.. است. ممكن است متن  شود كه همان باورها، رويه مسلح ديده نمي
ت باي كـه بـه مناس ـ   كه ديتر گـريم در مقالـه   به صورت اوليه باقي بماند، اما معنا تغيير كند. چنان

ون بنيادين آلمان نوشته، نشان داده است اگرچه متن قانون اساسي همان اسـت  شصت سالگي قان
و تغييراتي اساسي در  باشد مينوشته شد، اما امروز قانون اساسي آلمان چيز متفاوتي  1949كه در 

  4.آن رخ داده است

  ثيرتغيير غير رسمي بر اصول تغييرناپذير قانون اساسي. تأ2
ها و اصول تغييرناپذير قـانون   ا بسيار مهم و حياتي است و آن بخشج رسمي در يك تغيير غير
 5 كنند مي اعلام ميئهايي از خود را تغييرناپذير و دا قوانين اساسي بخش باشد. معمولاً اساسي مي

ماننـد اصـول،    ؛ها ممكن نخواهد شـد  كه جز با تغيير نظام سياسي و يك انقلاب، تغيير آن بخش
هـاي   قـانون اساسـي آزادي   8 ةدر مجارسـتان مـاد   ،براي نمونـه  ي نهادها.ها يا برخ قواعد، سمبل

فرانسه نيز آمده بود كه شـكل   1798در قانون اساسي  6است. بنيادين را غيرقابل تغيير اعلام كرده
قانون اساسي و دموكراسي نمايندگي هميشگي و غيرقابل تغيير است. در ايـران نيـز طبـق اصـل     

                                                            
1. Griffin. Op cit. p1. 
2. Rozani. Op cit.2013.p28. 
3. Ibid.p32. 
4. Grimm.Op cit. 2010. Pp 33-34. 

، ترجمـه مجتبـي همتـي. حقـوق اساسـي، سـال       ايجاد قانون اساسي و اصول تغيير ناپذيربروكه، سام،  .5
، تضمين محدوديتهاي اصلاح قانون ؛ غمامي، سيدمحمدمهدي و مصطفي منصوريان9، شماره 1387هفتم، 

 .11، شماره 1394، دانش حقوق عمومي، سال چهارم، هاي محدوديتهاي ضمني اساسي با تامل بر آموزه
6. Roznai,Yaniv.Op cit.2017.p18. 
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به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليـه قـوانين و مقـررات بـر اسـاس      محتواي اصول مربوط  177
هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومـت و   موازين اسلامي و پايه

عمـومي و ديـن و مـذهب رسـمي      يامور كشور با اتكا به آرا ةولايت امر و امامت امت و نيز ادار
ها و سـاختارهاي   علت ذكر اين موارد ارتباط آنها با بنيان ،محققين. به باور ايران تغيير ناپذير است

   1.اي نظام سياسي جمهوري اسلامي است پايه
آنهـا   ةو گسـتر  2اصولي سـمبليك نيسـتند   اصول تغييرناپذير عموماً ،جان الستر ةبرخلاف گفت

اند. از مواردي كه در قـوانين اساسـي غيـر     تر است و برخي آنها را روحِ قانون اساسي دانسته وسيع
مـثلاً جمهـوري يـا     ؛توان به شكل و سيستم حكومت اشاره كرد مي ،شوند قابل اصلاح اعلام مي

ايـن  پادشاهي. همچنين ساختارها و نهادهاي حكومت مانند سنا و مجلس نيز در برخي مـوارد در  
ماننـد اسـلام در كشـورهاي     ؛هاي اساسـي هسـتند   ايدئولوژي ،گيرند. سومين مورد دسته قرار مي

اصولي مثل اسلام، زبان رسمي،  ،هاي بنيادين است. به طور خلاصه ، حق مسلمان. چهارمين مورد
سكولاريسم، حكومت قانون، سيستم چند حزبي، تماميـت ارضـي، اسـتقلال، اسـتقلال قضـايي،      

شوند. طبق يك  در قوانين اساسي تغييرناپذير اعلام مي ند كه عموماًا ردم و... از موارديحاكميت م
نـد و  ا درصد داراي اصول غيرقابل اصلاح 42قانون يعني  82 ،قانون اساسي نوشته 192تحقيق از 

كـه   انـد  درصد همه قـوانين اساسـي   32قانون يعني  172 ،قانون اساسي در گذشته و حال 537از 
برخـي   3انـد.  هايي از خـود را غيـر قابـل اصـلاح اعـلام كـرده       بخشو   به تصويب رسيده تاكنون

 ،برخـي از محققـين   ةبه گفت ـ4ها احترام گذاشت و از آنها حفاظت كرد. گويند بايد به اين بخش مي
تـوان آنهـا را اصـلاحِ     توان اصلاح كرد، بلكه نمـي  اين درست نيست كه بگوييم اين موارد را نمي

  مي كرد.صريح و رس
                                                            

مبنا ماهيـت و تضـمين محـدوديت هـاي بـازنگري در      علم الهدي،حجت االله و مصطفي منصوريان،  .1
تقي زاده جـواد و معصـومه    ؛19، شماره 1397دانش حقوق عمومي،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

قانون اساسي با تاكيد بر مـذاكرات شـوراي بـازنگري قـانون      177بررسي اصل فدايي جويباري، 
  .  63، شماره 1392تحقيقات حقوقي،  اساسي،

2. Elster,Jon. “Constitutionalism in Eastern Europe an Introduction”. The University of 
Chicago Law Review.No58. 1991. P26. 
3. Halmal,Gabor. “Internal and External Limits of Constitutional Amendment. 
Sovereignty”.https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/Professors/Halmai/Co
nstitutional-Amendment-Power.pdf. 2017. P 36. 
4. Roznai,Yaniv.Op cit.2017.p22. 
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 ،نـد ا نخست اينكـه نگهدارنـده   1اند. اي برشمرده گانه هاي پنج براي اين دسته از اصول، ويژگي
 ةايـن اصـول، افسـان    ،اولـريش  ةكنند. بـه گفت ـ  هاي اساسي قانون اساسي را حفظ مي يعني ارزش

همچنـين از   2در قـانون اساسـي آمريكـا.    »مـا مـردم  «مثـل مفهـوم    ؛كنند گذار را حفظ مي بنيان
علت غيرقابل تغيير اعلام كردن ايـن   كنند. احتمالاً يسم حفاظت ميياندموكراسي در برابر توتاليتر

   3هاي مركزي جامعه نقض شود. اصول آن است كه همواره ترسي وجود دارد كه ارزش
يعني يك اتفاقي افتاده و به خاطر يـك دگرگـوني كـه رخ داده     ،ندا دوم اينكه دگرگون شونده

در قانون اساسي آلمان دموكراسـي و   ،براي مثال ؛غيرقابل تغيير اعلام شده استيك اصل  ،است
جمهـوري وايمـار بـوده اسـت.      ةاند و اين به خاطر تجرب كرامت انساني غيرقابل تغيير اعلام شده

كنند بين خودشان و گذشته يك خط ترسيم كنند و خـود را يـك    قوانين اساسي هميشه سعي مي
 اند هايي قبل معرفي كنند و انعكاسي به ترس ةهاي دور ها و جنايت ه نقصجديد در واكنش ب ةدور

  . استكه از رژيم گذشته ناشي شده 
تـر را   اي روشـن  دهند و آينـده  گذاران را نشان مي يعني اميد بنيان ،ندا سوم اينكه اميدواركننده

  .ندبهتر ةآيندهاي گذشته و نويد  انعكاسي به عدم موفقيت ،دهند. به عبارت ديگر نويد مي
براي مـديريت و حـل اختلافـات معـين مـورد       قانون اساسي عموماً ؛ندا چهارم اينكه متناقض

در  ،كـرد  هاي انساني مشترك حفاظت مـي  گيرد. برخلاف ويژگي اول كه از ارزش استفاده قرار مي
ا اگر اين زير ؛حمايت شود ،شود از مسائلي كه بر سر آنها اختلاف اساسي وجود دارد اينجا سعي مي
ممكن است جامعه با مشكلات اساسـي روبـرو شـود. يـك مثـال مهـم در ايـن         ،كار انجام نشود
  گفت. قانون اساسي آمريكاست كه از آزادي تجارت بردگان سخن مي 5 ةخصوص، ماد

شـناس   انسـان  ،از كلـود لـويي اسـتراوس    ة. اصـل واژ اسـت  4بنـدي  پنجم اينكه نوعي سرهم
است. منظور از اين مفهوم، ايجاد تركيبِ جديدي است كه از چيزها و عناصر موجـود و   ،فرانسوي

نت آن را وارد حقـوق   است. مارك توش  به وجود آمده ،دستي كه در دسترس همگان قرار دارد دم
اي است از آنچه در زمان وضع قانون  هايي از يك قانون اساسي مجموعه اساسي كرد. يعني بخش

                                                            
1. Ibid. p26. 
2. Ulrish. Op cit. p26. 
3. Roznai,Yaniv.Op cit.p27. 
4. bricolage 
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انـد و در حقيقـت    داشته است و نويسندگان به صورت تصادفي آنها را انتخاب كـرده اساسي وجود 
  . استيك سازش بين نيروهاي موجود در زمان وضع آن 

هـاي خـاص    لزوماً واكنشي براي دفاع از اصول اساسي و رسم ،غير قابل اصلاح اعلام كردن
انند به سـادگي يـك مصـالحه را    تو كند كه مي هايي حمايت مي نيست، بلكه اتفاقاً گاهي از ارزش
كه بسـياري از مـواد قـوانين     چنان ؛تاريخي آن هم توجه كرد ةنشان دهند و بنابراين بايد به زمين

   1هاست. اساسي آمريكا حاصل حضور اروپايي

 رويكردهاي تغيير غيررسمي قانون اساسي .3

در اين خصـوص سـه   است،   رسمي قانون اساسي گفته كه يكي از محققينِ تغييرات غير چنان
  2 رويكرد وجود دارد.

  رويكرد پوزيتيويستي. 3.1
هايِ حقـوقيِ ارتـدكس، تنهـا راه     پوزيتيويست :شود رويكرد پوزيتيويستي به دو نوع تقسيم مي

هـايي   تنها روش تغيير قانون اساسي از راه ،دانند. طبق اين نگرش اصلاح را از طريق بازنگري مي
اما در نگرش پوزيتيويسمِ حقوقي موسع، برخـي مـوارد را    3است. بيني شده است كه در قانون پيش

 4هاي قضايي، ابر مصـوبات  مانند تصميم ؛پذيرند به عنوان منابع تغيير غيررسمي قانون اساسي مي
آورد كه تغييرات در نقشه و طـرح   به وجود مياين نگرش اين امكان را  5و اصلاحات شبه اساسي.

شود بـين تغييـرات اساسـي و غيراساسـي      و باعث مي ه شودگذار اساسي و مفسر رسمي ديد قانون
كه بيش از اندازه هنجارهاي قانون اساسي را محكـم   داردهم را اما اين عيب  6تفكيك قائل شد.

اند كه  سمي قانون اساسي اين نكته را پذيرفتهتغييرات غيرر ،رسد كه به نظر مي پندارد. در حالي مي
گونه  تغيير كنند. همان ،هنجارهاي گذشته ممكن است بدون اينكه بازيگران سياسي متوجه شوند

                                                            
1. Roznai,Yaniv.Op cit.p35. 
2. Passheieir,Raiger. Informal Constitutional Change Constitutional Change Without 
Constitutional Amendment in Comparative Perspective. Amsterdam university press.2017. ch 2. 
3. Passheieir, Raiger.2018 op cit. p6. 
4. super- statute 
5. Albert,Richard. “Quasi Constitutional Amendment.” Buffalo Law Review.Vol.65 ,2016. 
6. Passheieir, Raiger.op cit. p7. 



  (مباني، مصاديق و رويكردها)تغيير غيررسمي قانون اساسي   93صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

283  

محصول اقتدار و مقامات مشروع نيستند  تغييرات اساسي ضرورتاً ،اند كه فوسارو و اليور نشان داده
  1نه حقوق. ،اقتصاد باشند اجتماع و ةو اين تغييرات ممكن است در حوز

  رويكرد كامن لا. 3.2
هـا هسـتند كـه قـانون      آنها مخالف اين برداشـت پوزيتيويسـت   2.لا است دومين نگرش كامن

 ـ   ،اساسي خودمختار است. به نظر آنها  ةهنجارهاي رسمي و قانون اساسي وابسته بـه عمـل و روي
نـد  معتقدآنها به چيزي  3هاي اصلي حكومت تغيير كند. روش داردن امكاسياسي است و هر زمان 

يعني فهم و عمل بازيگران سياسـي. ايـن نگـرش اجـازه      ؛شود ناميده مي 4كه قانون اساسي زنده
بـه عنـوان منبـع حقـوق      اسـت، كه در پشت متن قانون اساسي را دهد تحولات جهان واقعي  مي

داند و نيـز   صلي قانون اساسي را بسيار متزلزل ميكه قواعد ا را دارداساسي تلقي كرد و اين عيب 
  5 شود. ل نميي قائبين تغييرات اساسي و غيراساسي تفاوت

  تاريخي-رويكرد نهادي. 3.3
پذيرند كه تنها راه تغيير قانون اساسـي از روش   ها را نمي آنها اين قسمت ديدگاه پوزيتيويست
كنند كه با هر عمل سياسي قانون اساسـي   ميلا را نيز رد  رسمي است و اين قسمت نگرش كامن

 ،شود آن اعمال مي نهادي كه آن متن در 7ةمتن قانون اساسي در زمين ،به باور آنها 6كند. تغيير مي
تفسير قانون اساسي بين جهـان واقعـي و مـتن قـانون اساسـي       ،در اين نگرش 8شود. فهميده مي

رود. اين نگرش از هركدام از دو رويكـرد يـك قسـمت را     كند و از متن فراتر مي رابطه برقرار مي
كند كه هنجارهاي اساسي رسمي اسـتحكام و اقتـدار دارنـد و در     پذيرد. از يك طرف ادعا مي مي

                                                            
1. Oliver and Fusaro. Op cit. p407. 
2. Strauss,Divid. “Common law Constitutional Interpretation.” University Chicago Law 
Review .Vol63.No3. 1997. 
3. Liewellyn.Karl. “The Constitution As an Institution.” Colombia Law Review. Vol 34. No1. 
1934. P34. 
4. living constitution 
5. Passheieir, Raiger. Op cit. p9. 
6. Passheieir, Raiger.op cit. p9. 
7. context 
8. Amar,Akhil,Reed.Americans Unwritten Constitution the Precedent and Principle We Live 
By. New York: Basic books .2012. P333. 
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از طريـق   در اين نگرش تغيير غيررسـمي  1شناسد. مي عين حال فهم و عمل نهادي را به رسميت
كنند يك پـل بـين گسـل     بازيگران سياسي سعي مي دهد و رخ مي 2هاي اساسي تفسير و نيز رويه

  قانون اساسي رسمي و جهان واقعي ايجاد كنند. 

  رسمي قانون اساسي هاي تغيير غير روش .4
نظري ميان انديشمندان اين حوزه  اتفاقرسمي قانون اساسي  هاي تغيير غير در خصوص روش

تفسير  :ند ازا سه روش تغيير غيررسمي قانون اساسي عبارت ،وجود ندارد. به باور برخي از محققين
هاي تغيير غيررسمي را شامل تفسـير و   برخي ديگر راه 3.قضايي، مصوبات پارلمان و عمل مجريه

در گزارشي اعـلام كـرد كـه     2009ونيز در سال اند. در شوراي اروپا نيز كميسيون  ها دانسته رويه
اصلاح رسمي تنها راه تغيير قانون اساسي نيست و حتي در برخي كشورها مهـم نيسـت و دو راه   

كه يا متعارض بـا   4هاي سياسي نانوشته ند از: تفسير قضايي و كانونشنا تغيير قانون اساسي عبارت
اضـافه   فهرسـت يز عرف حقوق اساسي را به اين برخي ن 5كنند. ند يا از آن حمايت ميا متن نوشته

. يكي از محققين در يك استاند. مورد ديگر عوض شدن تفكر و ديدگاه سياسي و اجتماعي  كرده
تحقيق مهم به خوبي نشان داده است كه بسياري از موضوعات حقوق اساسـي و قـانون اساسـي    

اكثريـت، نقـش    ةمثل آزادي بيان، قاعـد  مسائلي ،اند. براي نمونه آمريكا به مرور زمان تغيير كرده
 ،تغييـر پيـدا نمـود    كاملاًبعدها  ،مذهب، حق رأي و... در زماني كه قانون اساسي آمريكا وضع شد

برخي نيز معتقدند طرق غير رسمي تغيير قـانون اساسـي را    6بدون اينكه قانون اساسي تغيير كند.
هـاي سياسـي و عـدم بـه      مجريـه، عـرف   ةطريق قوانين عادي، تفسير قانون اساسي، اعمال قـو 
منظـور از عـدم بـه كـارگيري قطعـي       7.گيرد كارگيري قطعي مندرجات قانون اساسي صورت مي

                                                            
1. Passheieir, Raiger.op cit. p9. 
2. Constitutional conventions 
3. Albert,Richard. “How Unwritten Constitutional Norms Change Written Constitutions.” 
Dublin University Law Review.Forthcoming.No38. 2015. P389. 
4. unwritten political convention 
5. European Commission for Democracy Theory Law. (Venice commission) Final Draft 
Eeport on Constitutional Amendment Procedure.Strasburg,2009. Para 109. 
6. Amar. Op cit.2012. 

  .93حبيب زاده و منصوريان، پيشين،ص  .7
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شـود و   اي در قانون اساسي وجود دارد كه به كـار بـرده نمـي    يعني مقرره ،مندرجات قانون اساسي
   1. اند وك شدهعدم اجرا منسوخ يا متر ةاثر نيست و مفاد قانون اساسي به واسط أمنش

و تفسير  ،تاريخي و نيز كنوانسيون ونيز به درستي اشاره شده است-كه در رويكرد نهادي چنان
  ند كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم نمود.ا ها دو روش اصلي تغيير غيررسمي قانون كانونشن

  هاي اساسي رسمي قانون اساسي به وسيله رويه تغيير غير .4.1
هاي محل بحـث و اخـتلاف در حقـوق اساسـي      هاي اساسي يكي از بخش ها يا رويه كانونش

هـاي   نظري وجود ندارد. يكي از محققين رويـه  آنها در زبان فارسي اتفاق ةبر سر ترجم 2باشند. مي
نخستين بار دايسي در بخـش سـوم كتـاب     3مربوط به اجراي قانون اساسي را پيشنهاد داده است.

ي هـا  او معتقد است رويـه  4و آنها را وارد مباحث آكادميك كرد.هاي اساسي پرداخت  خود به رويه
مجريـه، شـاه،    ةاعمـال و اختيـارات قـو     ةند كه مربوط بـه حـوز  ا عادات يا اعمالي ،رفتارها اساسي

ي هـا  ترين سخنان را در خصـوص رويـه   س از دايسي، جنينگ مهمپ 5باشند. پارلمان و قضائيه مي
كرد، امـا جنينـگ    هاي اساسي جدا مي واعد حقوقي را از رويه. دايسي قدر انگلستان نوشت اساسي

هاي اساسـي، سـاير منـابع حقـوق اساسـي       زيرا بدون رويه ؛توانند جدا باشند گفت اين دو نمي مي
بررسـي يـك    در هنگـام جنينگ معتقد بـود   6.اند مبهم قضايي كاملاً ةگذاري و روي قانون خصوصاً

آيا بازيگران اين سـابقه   -2 اي وجود دارد. چه سابقه -1. شودبايد مطرح  پرسشاساسي سه  ةروي
اسـاسِ    سـابقه  ،بنـابراين  7چه دليلي براي اين قاعده وجود دارد. -3آن ملزم بود.   معتقدند بايد به

   8پايه و پي است. بي ةيك خاناساسي بدون وجود سابقه  ةروي رويه و

                                                            
 همان. .1
، فصـلنامه مطالعـات   هـاي اساسـي در حقـوق اساسـي     بررسي مفهوم رويهرك: مرادخاني، فردين،  2.

  .1، شماره 1398بهار  حقوقي،دوره يازدهم،
 ، فصلنامه دانش حقوق عمومي، سـال هاي قانون اساسي اعتبار سنجي عرف و رويهسلطاني، سيدناصر،  .3

 .  3 شماره ، 1396زمستان، و پاييز ششم،
4. Dicey,albert. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Liberty.1982. pp 
277-317. 
5. Barnett,Hillarie. Understanding Public Law. Rutledge-Cavendish publishing.2010. p19. 
6. Caulfield,Megan. “Constitutional Convention in the U.K: Should They be Codifies”. 
Manchester study law Review.vol.12. 2012.p42. 
7. Jenings.Ivor. The law and the constitution,University of London Press.1959.p136. 
8. Heard.Andrew. Canadian Constitutional Convention The Marriage of Law and Politics. 
Oxford University Press.2013.p9. 
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اساسي عرفي، بلكه در كشـورهاي داراي  هاي اساسي نه تنها در كشورهاي داراي قانون  رويه
نـد كـه   ا قانون اساسي نوشته نيز حضور دارند. اين مفهوم در كشورهاي نوشته، قواعـد غيررسـمي  

يعنـي بـازيگران و    ؛آينـد  سياسـي پديـد مـي    ةكنند. آنها در عمل و روي رفتار سياسي را تنظيم مي
اين اعمال بـا تكـرار توسـط      د كهدهن كنشگران سياسي در اجراي قانون اساسي اعمالي انجام مي

براي يك مدت طولاني و نيز پذيرش توسـط افكـار    ،آنها و توافق توسط ديگر كنشگران سياسي
هاي اساسي اين اسـت   مهم در خصوص رويه ةشوند. نكت عمومي به تدريج به رسميت شناخته مي

وجود داشته باشـد و   كه بايد سطحي از توافق بين نيروهاي سياسي موجود در جامعه بر روي آنها
  ترين ويژگي آنهاست. اين اساسي

آينـد. يعنـي    ها به وجـود مـي   آنها از طريق سنت هاي اساسي متعددند. عمدتاً منابع ايجاد رويه
شـود كـه    هاي موجود در حيات سياسي آنقـدر انجـام مـي    عملي توسط بازيگران سياسي يا سنت
يز از طريق يك پروسه يا فرايند يا توافـق متقابـل   گيرد. گاه ن توسط همگان مورد پذيرش قرار مي

شـود كـه پـذيرش كلـي      اساسي زماني تأسيس مي ةآيند. به هر حال يك روي احزاب به وجود مي
اي  نسبت به آن وجود داشته باشد و توسط مردم و نهادها پذيرفته شـود. آنهـا يـك توافـق رويـه     

 ـا رسمي مكتوب و غير غير انـد، بـراي فهـم     ه رسـميت شـناخته شـده   ند كه توسط دولت و نهادها ب
ند و ويژگي ايستا ندارند. يكي از افراد مهم در ايـن حـوزه در   ا چگونگي كاركرد دولت بسيار حياتي

ايـن    يك رويه ممكن اسـت نـه بـه    :گويد ها مي آوري رويه خصوص چگونگي عمل كردن و تعهد
 ـ  بلكه به است، علت كه توسط سيستم سياسي پذيرفته شده هـاي   ت كـه بهتـر بـه هـدف    اين عل

هاي اساسي را بايد خارج از مـتن قـانون اساسـي     رويه 1مورد پذيرش قرار بگيرد. ،رسد اساسي مي
بـين   آنهـا در خـلأ   2انـد.  هاي خارج از قانون اساسي گفته آنها بخش به همين دليل برخي به  ؛ديد

گويد و واقعيـت   چيز را مي آيند. به زبان ديگر متن يك واقعيت و اصول يا واقعيت و متن پديد مي
را پـر   كنند ايـن خـلأ   هاي اساسي كوشش مي دهد و رويه در حال جريان چيز ديگري را نشان مي

    كنند.

                                                            
1. Marshall,Geoffrey. Constitutional Conventions The Rules and Forms of Political 
Accountability,Oxford Clarendon Press.1984. p11. 
2. Yong .Ernest. “The Constitution outside the Constitution.” Yale law Journal. No117. 2007. 
P p 408-415. 
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تواند اصـلاح شـود يـا تغييـر      عرف و رويه نمي ةگفت قانون اساسي به وسيل اگرچه كلسن مي
توانند قانون اساسي  ها مي نشنكانو ،گونه كه ريچارد آلبرت به دقت نشان داده است يابد، اما همان

نخسـت   :دهنـد  آنها به دو طريق معناي متن قانون اساسي را تغيير مـي  ،را اصلاح كنند. به باور او
ادغام يا تركيب چيزي جديد در متن قانون اساسي بدون نوشتن يك متن جديد و دوم انكار كردن 

در روش اول چيزي به قانون  1و از بين بردن غيررسمي متن قانون اساسي بدون نقض رسمي آن.
  شود. شود و در روش دوم چيزي از آن كم مي قانون اساسي اضافه مي

اعتباري پديـد آيـد.    يا بي احساس خلأ  ةحالت اول يعني ادغام يا تركيب ممكن است به وسيل
ند كـه در مـتن قـانون    ا هاي اساسي مربوط به موضوعي اين حالت مربوط به زماني است كه رويه

جمهـور   رئـيس  ،در قانون اساسـي آمريكـا   ،شود. براي مثال احساس مي و يك خلأاساسي نيست 
هـاي   در خصوص انتخاب مجدد او سخني گفته نشده بود و رويه .شود براي چهار سال انتخاب مي

كـه   همچنين ممكن است به علت ادغام و پالايش به وجود بياينـد  2را پر كردند. اساسي اين خلأ
له در ئيـك مس ـ  ،در اين حالـت  )قانون اساسي يك موضوع نيامده بودكه در (برعكس حالت اول 

اساسي چيز جديدي را به فهم ما از قانون اساسي  ةحال حاضر در قانون اساسي مطرح است و روي
آن تعارض ندارند. مـثلاً در قـانون اساسـي كانـادا       ةكند كه با متن قانون اساسي و نقش اضافه مي

اي اجرا شد  اما در عمل به گونه ،اسي از طريق پارلمان انگليس استآمده بود كه اصلاح قانون اس
   3 شد. كه همه چيز در خود كانادا حل مي

گيرند كه خـود   ها جاي متن را مي دهد كه رويه زماني رخ مي )انكار و از بين بردن(حالت دوم 
تواند از لحـاظ   رويه مييعني يك  ؛است آفريدن يك خلأ  ةند: حالت اول انكار به وسيلا بر دوحالت

در  رسمي چيزي از يك قانون اساسي نوشته را حذف كند و يـك خـلأ   كاركردي و به صورت غير
كند و اصـلي   آن مكان ايجاد كند. به عبارت ديگر بخشي از قانون اساسي را غيرقابل استعمال مي

آورنـد   بازيگران سياسي چيزي را به وجود مي ،در اين حالت 4شود. مياز قانون اساسي هرگز اجرا ن
اسـت كـه حكومـت     كانادا آمـده   1867در قانون اساسي  ،كنند. براي مثال و براي آينده عمل مي

                                                            
1. Albert. Op cit, 2015. P391. 
2. Albert. Op cit. 2015. P394. 
3. Ibid. p396. 
4. Ibid. p400. 
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. ه اسـت له هرگز مورد اسـتفاده قـرار نگرفت ـ  ئفدرال قدرت رد مصوبات محلي را دارند، اما اين مس
حق اساسي خود را بـه كـار ببـرد. حالـت دوم      اند كه حكومت فدرال اين ها اجازه نداده يعني رويه

محكم در  ةهاي اساسي با يك قاعد رود و رويه اين روش از حالت قبلي فراتر مي .جايگزيني است
يعني يك عمل سياسي نانوشته جـايگزين مـتن قـانون اساسـي      1يابند. قانون اساسي تعارض مي

تـوان بـه    است. در ايران نيز مـي  اساسي ةمركزي هر چهار حالت، آفريدن يك روي ةشود. نقط مي
هاي اساسـي بـه عنـوان     ه را مطرح كرد. البته مشكل دراينجاست كه تاكنون رويهئلنوعي اين مس

ها به وجوهي  نگاري اند، اما در برخي تك يك موضوع مستقل در حقوق اساسي ايران مطرح نشده
كيد كرده كه انتخاب أاي ت قالهاز اين مفهوم اشاره شده است. براي نمونه يكي از نويسندگان در م

   2.استهاي اساسي  تغيير غيررسمي قانون اساسي توسط رويه ،ييد رهبريأبرخي از وزرا با ت

 رسمي قانون اساسي تفسير و تغيير غير .4.2

تفسـير قـانون    ةترين مسائلي مربوط به قانون اساسي تفسير آن متن است. دربار يكي از مهم
نقـش تفسـير در    ،اما آنچه كمتر بدان پرداخته شـده  3اند، ل آن بسيار نوشتهها و اصو اساسي، شيوه

مفسر رسمي قانون اساسي با تفسير  ،اصلاح و تغيير غير رسمي قانون اساسي است. به بيان ديگر
اند چگونه  دهد. برخي محققين به خوبي نشان داده در حقيقت محتوا و معناي آن را تغيير مي ،متن

در تفسير، متن قانون اساسـي   4.آفرينند قانون اساسي با تفسير قانون اساسي آن را ميهاي  دادگاه
گويد زنان حق گرفتن مناصب سياسي را ندارنـد و   ماند، اما اين مفسر است كه زماني مي ثابت مي

تفسـير قـانون    ،گويد دارند يا نمايندگان مصونيت دارند يا ندارند. بـه ايـن ترتيـب    زماني ديگر مي
دهد. حتـي بسـياري مواقـع بـا      ي با مشخص كردن معناي متن، در حقيقت متن را تغيير مياساس

                                                            
1. Ibid.p401. 

  سلطاني، سيدناصر، پيشين. .2
، پژوهشـكده  اساسي قانون تفسير رويكردهاي و مكاتبرضايي، حسين، مصطفي منصوريان،  رك: خلف 3.

اصول حاكم بر تفسـير قـانون   جعفري،  محمد حسـين،  ؛ 1393 ،93130034شوراي نگهبان، شماره مسلسل 
مطالعـه  جعفـري، محمـد حسـين و همكـاران،     ؛ 1392، تهـران: انتشـارات مجـد.   اساسي در ايران و آمريكا

  .1396، تهران: انتشارات مجد،تطبيقي تفسير قانون اساسي
4. Elster,Jon. “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process.” Duke Law 
Journal. No45. 1995. 



  (مباني، مصاديق و رويكردها)تغيير غيررسمي قانون اساسي   93صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

289  

در برخـي كشـورها    ،گـردد. بـراي نمونـه    تفسير قانون اساسي چيزي به قانون اساسي اضافه مـي 
 1است.  را پذيرفته  اند، اما مفسر آن هاي مربوط به كار در قانون اساسي نيامده حق

گذارد كه از آن تحت عنوان معمـاي   گذار مي دادرس اساسي خود را جاي بنيان ،به اين ترتيب
آن  ،اند هايي كه توسط قانون اساسي ساخته شده يعني چگونه دادگاه ؛است  هم ياد شده سازي تابع

شـود مـتن قـانون اساسـي      ست كه باعـث مـي  اتفسير داراي اين مزيت هم  2كنند. را محدود مي 
له مهم است: اينكـه واضـعان چگونـه آن را    ئدو مس ،ر تفسير قانون اساسيد همچنان زنده بماند.

  3 ديدند و چگونه فهم خود را توسعه دهيم. مي
دو رويكرد در خصوص تفسير قانون اساسي وجود داشت: يكي منشأگرايي  ،براي چندين دهه

گـذاران   بنيان ةاي از قواعد است كه به وسيل كه بر اين نگرش بنا شده كه قانون اساسي مجموعه
. به نظر آنها متن قـانون اساسـي بايـد    است ،اند بنا شده است و كار مفسر تعيين آنچه آنها خواسته

دار  تـرين طـرف   در ديـوان عـالي آمريكـا مهـم     60تا  40 ةقاضي بليك در دهمبناي تفسير باشد. 
رويكـرد بـه   ايـن  نيز در اين رويكرد بسيار مهم اسـت.   5تئوري دست گذشتگان 4گرايي بود.أمنش

 ةشــدت مــورد مخالفــت قــرار گرفتــه اســت و هركــولِ دوركــين، قــانون اساســي زنــده و فلســف
شناسانه بنجامين كاردوزو نقدهايي بر اين نگرش بودند كه هر كدام چارچوبي براي تفسـير   جامعه

  قانون اساسي پيشنهاد دادند. 
بـه   -يعني قـانون در عمـل  -روش ديگر تفسير، قانون اساسي زنده است. قانون اساسي زنده 

هـا   سوزانا شري سـال  شود. هاي سياسي و قضايي و بر طبق افكار عمومي ساخته مي شاخه ةوسيل
ديدند يـا   گونه ديد كه واضعان مي را مطرح كرد كه آيا بايد قانون اساسي را همان پرسشقبل اين 

تعيين اعتبار عمـل حكومـت    ها به چيزهايي خارج از متن قانون اساسي براي نه. به نظر او دادگاه
از يـك   :نيز يك قانون اساسي خوب بايد دو چيز را فراهم كند ،اشترواس ةبه گفت 6كنند. توجه مي

                                                            
1. Shigong, Tiong. “Written and Unwritten Constitution: A New Approach the Study of 
Constitutional Government in China.” Modern chain.2010. p22. 
2. Roznai,Yaniv.Op cit.2017p187. 
3. Sherry,Suzanna. “The Founders Unwritten Constitution.” The University of Chicago Law 
Review. Vol 54. No4. 1987. P1127. 
4. Strauss.op cit. 2010. P29. 
5. the dead hand of pass 
6. Sherry. Op cit .  
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اي از اصـول   روزآمد شدن داشته باشد و از طرف ديگر انعكاس مجموعه طرف قابليت انعطاف و به
لا اسـتفاده   شناسي كـامن  قانون اساسي آمريكا چون از روش ،به باور او 1هاي جامعه باشد. و ارزش

شناسي، قانون در طول زمان با تعداد زيـادي از   طبق اين روش 2هر دو ويژگي را دارد. ،كرده است
هـاي تأسـيس    يابد و هر تصميم قضايي جديد بـا رويـه   هاي خاص توسعه مي ها در پرونده تصميم

مشابهي  پرسشدهد و  پاسخ مي پرسشدادگاه به يك  ،قبلي هماهنگ است. در اين رويكرد ةشد
گيرد و هر تفسيري از قانون اساسـي   آيد و ميراث قضايي شكل مي هاي مشابه پديد مي در پرونده

بايد با فضاي رايج كلمات در متن قانون اساسي سـازگار باشـد و مفـاهيم هنجـاري مـتن قـانون       
  نده در حقيقت احترام به صداي مردم است.قانون اساسي زخورند. باساسي با اخلاق رايج گره 

براي جمع بين قـانون اساسـي زنـده و     ،كه جك بالكين پيشنهاد داده است 3منشأگرايي زنده
يعني يـك   5بايد بين كاركرد قانون اساسي به عنوان قانون برتر ،به نظر او 4ه است.منشأگرايي بود

يعنـي   7،و قـانون مردمـان   ،نون برتـر در كشـور  يعني قـا  6،ها، قانون بنيادي منبع آرزويي از ارزش
ايـن رويكـرد شـبيه منشـأگراها،      8به عنوان مردم فرق نهاد. ،هاي ما دستاورد ما و توليد و كوشش

كند كه دادگاه بايد به تاريخ ملت، سـنت   كيد ميتوجه و تأتاريخي است، اما به اصول اخلاقي هم 
يك تفسير خوب از قانون اساسي فقـط  ن دسته، به باور اي 9هاي حقوقي توجه كند. حقوقي و سنت

هـاي سيسـتم    كند، بلكه بر ماهيت و كـاركرد نهادهـا و نيـز بـر ارزش     بر فرهنگ لغت تكيه نمي
   10كند. كيد ميأسياسي ت

                                                            
1. Strauss.op cit. 2010. P1. 
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4. Goldsworthy,Jeffry. “Constitution culture democracy and unwritten principle” .Illinois Law 
Review.No 3. 2012. P683. 
5. higher law 
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 مردم تفسير شـود. جفرسـون در   ةبرخي نيز بر اين باورند كه قانون اساسي بايد بر اساس اراد
هاي بعد را ملـزم   تواند نسل متعلق به زندگان است و يك نسل نميزمين « :نوشتم  1789 سال
در  آكـرمن  1.هاي آينده با ما، مثل استقلال يك ملت از يك ملت است . رابطه و نسبت نسل»كند

گويند  برخي مي ،تئوري مهم دموكراسي دوآليست را مطرح كرد. با اين حال ،آمريكا در همين فضا
بـه بـاور    2بر اساس خرد و عدالت تفسير شـود. بايد بلكه  مردم، ةرادقانون اساسي نبايد بر اساس ا

بخشي از قانون اساسي آمريكا محصول و توليد اراده و بخشي محصول خرد است و تعارض  ،آنها
بين خرد و اراده هميشه بوده است. اين تعارضي است بين آنچه بايد انتخاب بشـود و آنچـه بايـد    

يعنـي   ؛مردم و علـم سياسـت اسـت    ةنون اساسي سنتزي بين ارادرسد قا ساخته بشود. به نظر مي
هم مردم بايد رضايت داشته باشـند و   ،ملات علمي. به عبارت ديگرأمردم و ت ةهماهنگي بين اراد

اگرچه تفسير، قدرتي  ،است كه ديتر گريم گفته چنان ،به هر حال 3هم از لحاظ علمي صحيح باشد.
هاي انتزاعي و كلـي   واژه تفسير، خلأ 4.دهد فسر معنا را تغيير ميم ،دهد فراتر از متن به مفسر نمي

بـراي   5كنـد.  پر مي ،شود كه متن در آن اعمال ميرا موجود در متن و موقعيت واقعي و صحيحي 
تفسـير دفـاع كـرد.     ةهـاي بنيـادين بـه وسـيل     ديوان عالي از حق ،1957سال در آلمان از  ،نمونه

اند و در برخي مقالات بر تفـاوت تفسـير    له دقت نظرهايي داشتهئنويسندگان ايراني نيز به اين مس
ويكرد اصـلي منشـأگرايي و غيـر    و ضمن اشاره به دو ر 6قانون اساسي با ساير قوانين تاكيد نموده

گرا بـوده  منشـأ يكـردي  رو اند كه رويكرد شوراي نگهبان در ايـران عمومـاً   گرايي نشان دادهمنشأ
انـد   كيـد بـر قصـدگرايي دادرس اساسـي در ايـران، كوشـش كـرده       أبرخـي نيـز ضـمن ت    7.است

                                                            
1. Strauss.op cit. 2010. P24. 
2. Mcconnel. Op cit. p174. 
3. Kahn,Paul. “Community in Contemporary Constitutional Theory.” Faculty Scholarship 
Paper. Vol 99. No1. 1989. P2. 
4. Grimm.op cit. 2010.p41. 
5. Ibid.p40. 
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 ةشايد بتوان گفت كه شوراي نگهبـان در ايـران از قاعـد    1.هاي جديدي از آن ارائه دهند برداشت
سـي در  نيست و با تفاسيري كه از برخي از اصول قانون اسا اتغيير غيررسمي قانون اساسي مستثن

البته بررسي مشـخص كـردن    .باعث تغيير غير رسمي اين اصول شده است ،ايران ارائه داده است
  هاي مستقلي است. اين مصاديق نيازمند نوشته

  رسمي قانون اساسي ساير موارد تغيير غير. 4.3
اي از قواعـد هنجـاري    قانون اساسي فقط يك متن قضـايي يـا مجموعـه   ، پيترهابرل به گفتة

بلكه يك درك فرهنگي است و انعكاسي از يك فضـاي فرهنگـي و بنيادهـا و انتظـارات      ،نيست
آنها با هـم هويـت    هاست. ها، تاريخ و آزادي ها، سنت زشاي از تاريخ، عرف، ار و مجموعه 2جامعه

 ،كـه اشـاره شـد    چنـان  3دهند و اين هويت هرگز ايسـتاتيك نيسـت.   قانون اساسي را تشكيل مي
جز اين دو، موارد ديگري را ه . اما باسترسمي قانون  تفسير دو مورد اصلي تغيير غير ها و كانونشن

اند. عرف اساسي يكي از مفاهيم مهـم حقـوق اساسـي اسـت.      رسمي برشمرده نيز براي تغيير غير
سياست است، عملي  ةهاي اساسي كه اعمال بازيگران در عرص ها يا رويه عرف برخلاف كانونشن

الملل تا حقوق خصوصي  هاي دانش حقوق از حقوق بين شاخه ةشود و در هم حقوقي محسوب مي
شود. عرف داراي دو ركن مادي و معنوي است. در ركن  به عنوان يكي از منابع حقوق شناخته مي

 ةو در ركـن معنـوي اعتقـاد و جنب ـ    باشـد  ميسخن از عملي است كه مربوط به زمامداري  ،مادي
دانـانِ حقـوق    هايي نيز داشـته باشـد كـه حقـوق     عمل بايد ويژگي آوري آن مطرح است. اين الزام

انـد.   ها ذكـر كـرده   ترين اين ويژگي اساسي عموميت، تكرار، عدم ابهام، استمرار و اجماع را از مهم
قانون اساسي كه ابهام قـانون   ةشود: عرف مفسر يا تفسيركنند عرف اساسي به سه نوع تقسيم مي

هاي قـانون اساسـي را    قانون اساسي كه نقص ةكنند كمل يا تكميلكند. عرف م اساسي را رفع مي

                                                            
. بـه كوشـش   تكاپوي حقوق عموميدر مزارعي، غلامحسين، قصدگرايي در تفسير قانون اساسي مندرج در:  .1

  .1394علي اكبرگرجي. تهران: انتشارات جنگل.
2. Haberle,Peter. “The Constitutional State and its Reform Requirements.” Ratio Juris. 
Vol13.Issue1. 2000. 
3. Jacobsohn.Gary jeffry. constitutional identity.Harvard college law.2006. 
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قانون اساسي كه چيزي را به قانون اساسـي اضـافه يـا     ةكنند كند و عرف معدل يا تعديل رفع مي
   1كند. حذف مي

اين اصطلاحي است كه توسط اسكريج و فريجان نخستين بار به كار گرفته  2؛»ابر مصوبات«
كند كه يك چـارچوب نهـادي يـا هنجـاري جديـدي بـه وجـود         اشاره ميبه قوانين عادي شد و 
بـه  آينـد،   به وجود مي ،گذار عادي يعني قانون ،سسؤم ةد و اگر چه توسط نهادي غير از قونآور مي

كنند كه وضعيت جديد يا نهاد جديدي را  علت اهميت فراوان آنها و اينكه موضوعي را بررسي مي
ها هم براي آنها اهميت بيشتري قائل  كنند و حتي دادگاه ي پيدا ميآورد، اهميت اساس به وجود مي

دولت بايد بر مبنـاي خيـر عمـومي     ،. براي مثالكنند ارزش شبه قانون اساسي پيدا مي شوند و مي
  3. گذاري كند، يا اينكه بايد به اصل حاكميت مردمي وفادار باشد قانون
شـود كـه حتـي     اي قوانيني به كار بـرده مـي  اين اصطلاح در كانادا بر 4؛»شبه قانون اساسي«
 رماننـد و مـورد اسـتفاده قـرا     باقي مـي  همرغم تصويب قوانين متضاد و متعارض با آنها، باز  علي
در نظـام   اي است كه در خصوص ساير قوانين وجود دارد. آنها معمولاً گيرند و اين خلاف رويه مي

گـذار نسـخ يـا لغـو      ي كه به صراحت توسط قانوناند و تا زمان ييد قرار گرفتهأحقوق اساسي مورد ت
شـود و اعـلام    در كانادا اين امر رواج دارد كه قانوني وضع مـي  ،مانند. براي مثال باقي مي ،نشوند
خواهند از نسخ ضمني قانون در  كند كه از ساير قوانين گذشته و آينده برتر و بالاتر است و مي مي

ولي به هـر حـال    ،وانين ممكن است لغو يا اصلاح نيز بشوندآينده جلوگيري كنند. در كانادا اين ق
هاي كانادا و نيـز قـانون زبـان رسـمي از ايـن       حق ةاعلامي شوند. ي از قانون اساسي تلقي ميئجز

                                                            
، حقـوق  عـرف در حقـوق اساسـي   اي ديدن مفهوم عرف اساسي شرايط و انواع آن رك: عباسي، بيـژن،  بر .1

 . پژوهشهاياساسي حقوق عرف موازين و مفهوم بر درآمدي؛ پروين، خيراالله، 7و 6، شماره 1385اساسي، 

. اساسـي از قانون اساسي عرفي تا عرف حقـوق  ؛ پروين، خيـراالله،  2، شماره 1395دوازدهم،  دوره فقهي،
 كاپيتان، رنه، عرف اساسي، ترجمه سيد ناصـر سـلطاني. منـدرج در از   ؛ 2، شماره 1392، 43فصلنامه حقوق دوره 

تهـران:   ،مداري تا حكومت قانون مجموعه مقالات اهدايي به دكتر محمدمحمدي گرگـاني  حق
  .1396انتشارات گنج دانش. 

2. super statues. 
3. Eskridge,William.John,Ferejohn. “super-statute”, Duke Law Journal.Vol50. 2001. 
4. Quasi constitution 
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براي نخستين بار ديوان عالي كانادا از اين اصطلاح استفاده كرد و ايـن   ،1970 ةدر ده 1.اند هدست
   2.اند خي آنها را ضروريِ قانون اساسي خواندهمقررات را به رسميت شناخت. بر

رسمي قانون اساسـي   هاي تغييرات غير موارد ديگري نيز در برخي از تحقيقات به عنوان روش
تواند قوانيني را در خصوص شرح مقررات اساسي به  براي نمونه در آمريكا كنگره مي ؛اند ذكر شده

مجريه در كشورهايي كه داراي  ةند. اعمال قوا معروف 3گذاري بنيادي تصويب برساند كه به قانون
رسمي قـانون اساسـي منجـر     تواند به تغيير غير نيز از جمله مواردي است كه مي اند، نظام رياستي

جمهـور بـدون اجـازه از     نظامي در آمريكا توسـط رئـيس   ةحمل ةاستفاده از گزين ،شود. براي نمونه
رسمي منجـر   تواند به تغيير غير احزاب سياسي نيز مي مجلس كه بارها صورت گرفته است. اعمال

انتخاب رئيس جمهور و فرايند آن در آمريكا عملي است كه توسط احزاب  ةشيو ،شود. براي نمونه
 .تواند به تغيير قانون اساسي منجر شود سياسي به وجود آمده است. اعمال سياسي رهبران نيز مي

هـاي كلـي    قانون اساسي از طريق ابلاغ سياسـت  44اصل رسمي در ايران تغيير غير ،براي نمونه
  4رسمي يكي از اصول قانون اساسي است.اي از تغيير غير نظام نمونه

  حد و مرزهاي تغيير قانون اساسي .5
بـه   رسمي قانون اساسي حدود و ثغور اين كـار اسـت.   مهم ديگر در خصوص تغيير غير ةلئمس
قانون اساسي عمل مردم است و بايد هميشـگي  ، از پدران قانون اساسي آمريكا ،راجر شرمنگفتة 

آن را  ةتـوان هم ـ  عمل حاكمان است. بنابراين با اصلاح قانون اساسي نمي ،باقي بماند، اما اصلاح
نخست قـرن بيسـتم بسـيار     ةها در سه ده اين بحث 5خراب كرد و قانون اساسي جديدي ساخت.

تند اصلاح هيچ مرزي نـدارد.  امـا برخـي در مخالفـت بـا ايـن سـخن        گف رنگ شد و برخي ميپر
اصلاح باشد نه اينكه يك قانون اساسي جديد بسـازد و اينكـه اصـلاح     گفتند اصلاح بايد واقعاً مي
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اصـلاح قـانون    ،مـورفي  ةتواند از طرح و هدف قانون اساسي دور شود. به گفت ـ قانون اساسي نمي
   1ا ويران كند.تواند قانون اساسي ر اساسي نمي

هـاي صـريح    هاي صريح و ضمني. محـدوديت  محدوديتاند:  هاي اصلاح دو دسته محدوديت
كند  اعلام مي يعني مواردي كه قانون اساسي صراحتاً ؛تر به آنها اشاره كرديم كه پيش استهمان 

يعنـي سـاختارهاي بنيـادين،     ،هـاي ضـمني   . امـا منظـور از محـدوديت   استكه غيرقابل اصلاح 
ديگر هم هست كه به فـرا   دستةالبته يك  2هاي اساسي ميراث يك كشور و هويت اساسي. روش

الملل و حقوق طبيعي يا حقـوق بشـر.    حقوق بين :شامل دو قسمت است ومعروف  3قانون اساسي
كنند. حتي جـورج والـد    الملل و حقوق طبيعي اصلاح قانون اساسي را محدود مي قواعد حقوق بين
هاي بنيادين جهاني پديد بيايد كـه اصـلاح قـانون اساسـي در كشـورهاي       حقز اپيشنهاد داد كه 

   4جهان را محدود كند.
نخست اينكه اصلاح  :مهم را بايد در نظر گرفت ةرسمي قانون اساسي چند نكت در اصلاح غير

گيـرد.   ييد دانش حقوق عمومي و نقش مردم صورت مـي أهاي مورد ت در بستر دموكراسي و ارزش
رسمي بستري را فراهم كند كه نظام حقوق اساسي مـدرن را زيـر پـا     قرار نيست اصلاح غير يعني
و اصـلاح قـانون    چنان معيـار و مبناسـت  مهم اين است كه قانون اساسي هم ةدومين نكت ؛گذارد

نبايد اصـول اساسـي آن را تخريـب كنـد و بايـد از       ،تواند قانون اساسي را ويران كند اساسي نمي
و  6هاي يكسـان نـدارد   بايد توجه داشت كه قانون اساسي ارزش 5اسي حراست شود.هاي اس ارزش
ها و اصـول قـانون    يك متخصص حقوق اساسي بايد بتواند ارزش .اصول آن يكدست نيست ةهم

توانـد بـا    نمـي  ،بندي كند. آنچه قوام و دوام يك قانون اساسي بر آن مبتني اسـت  اساسي را طبقه
  برود.  رسمي از بين اصلاحات غير
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مهم ديگر در اصلاح قانون اساسي، محيط جامعه است. زيـرا قـانون اساسـي در يـك      ةلئمس
بلكه يـك ابـزار ارگانيـك هـم      ،جامعه حضور و وجود دارد. قانون اساسي فقط يك ساختار نيست

كند. قانون اساسـي يـك درخـت زنـده و در      ست و مفهوم قانون اساسي زنده به همين اشاره ميا
يابد و مانند يك  هاي فرهنگي و فلسفي آن جامعه تحول مي تحول است و با پيشرفتحال رشد و 

يعني اگرچه چهره و شكل ظاهر انسان از تولد تا مرگ بارهـا تغييـر    1ماند. بنيانش باقي ميانسان 
تغييرات،  ةرغم هم كند، اما بنيان و چارچوب او يكي است. قانون اساسي نيز چنين است و علي مي

و  2اند كه قانون اساسي يك كد ژنتيك است رو گفته ت بنياد و چارچوبش تغيير كند. ازاينقرار نيس
قانون اساسي آمريكا  ،جوزف رزبه گفتة توان به بنياد و اساس يك كشور پي برد.  از طريق آن مي

  3و اگرچه بارها تغيير كرده، اما اساس آن پابرجاست. مانده يك خانه است كه دويست سال پابرجا
هاي اساسي قانون اساسـي نيـز    اگر كسي معتقد باشد كه اصلاح قانون اساسي بايد در قسمت

شك مـردم   رسمي نيست، بلكه تغيير اساسي است و بي اين ديگر اصلاح رسمي يا غير ،دست ببرد
توانند سيستم حكومت خود را تغيير دهند، اما آن از طريق اصلاح نخواهد بود و براي اين كـار   مي

   4سس استفاده كنند.ؤقدرت م بايد از
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  گيري نتيجه
هاي فراواني  ترين مفاهيم حقوق عمومي داراي پيچيدگي قانون اساسي به عنوان يكي از مهم

آن  ةكشورهايي كه سنتي قوي در حقوق اساسـي دارنـد، مباحـث بسـياري دربـار      ةاست و در هم
ند. يكي از اين مباحث، تغييـرات  شو هاي حقوق اساسي مطرح مي در تئوري مطرح است كه عموماً

رسـمي تقسـيم    و اصلاحات قانون اساسي است كه خـود بـه دو قسـمت تغييـرات رسـمي و غيـر      
. تمركز اين مقالـه بـر   است  اي هاي متعدد و پيچيده ها و بحث گردد و هر كدام داراي زيرشاخه مي

بسـيار پيچيـده را    رسمي قانون اساسي بود و كوشش كرد وجوهي از اين بحـث  روي تغييرات غير
جز مـتن  ه معتقدند چيزي ب ،داناني كه رويكردهاي پوزيتيويستي به حقوق دارند مطرح كند. حقوق

دانـاني كـه داراي رويكردهـاي كلاسـيك و      تواند در قانون اساسي نقش داشته باشد. حقـوق  نمي
ون اساسـي را  قداست و اهميت متن قـان  ةنيز با اين مفاهيم چندان همدل نيستند و جنب اند رسمي
نـد كـه طـرح ايـن مباحـث بـه سـلب        ا نگران توانند از نظر دور نگه دارند. همچنين از اين دل نمي

توان از طرح اين مباحث در حقوق اساسي  ها نمي رغم اهميت اين دغدغه ها منجر شود. علي آزادي
يگر و بـر  زيرا در اين صورت متن به سمتي خواهد رفت و واقعيت جامعه به سمتي د ؛چشم پوشيد

  ها افزوده خواهد شد.  شكاف
و مطـرح  اسـت    ها ديرگاهي است كه در بسياري از كشورهاي جهان مطـرح شـده   اين بحث

براي نمونه بررسـي گـردد كـه آيـا      .هاي جديدي دامن بزند تواند به بحث كردن آنها در ايران مي
رسمي تغيير يافته و ايـن تغييـرات در كـدام     قانون اساسي ايران نيز در اين چهار دهه از طرق غير

ها را در نظام حقـوقي ايـران    توان كانونشن هايي صورت گرفته است. آيا مي ها و از چه روش حوزه
رسمي تغيير دهـد.   اساسي را از طرق غيرپذيرفت و آيا تفاسير شوراي نگهبان توانسته است قانون 

له ترديدي نيسـت  ئنيازمند تحقيقات مستقلي است. اما در اين مس ها پرسشطرح هر كدام از اين 
تـوان بـه نحـو دقيـق و      نمي ،ها مشخص و مطرح نگردد كه تا زماني كه مباحث نظري اين بحث

  علمي در مورد ايران سخن گفت.
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